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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 1:100000گزارش نقشه زمين شناسي

 بزمان - 8045برگه شماره 

 موقعيت جغرافيايي و زمين ريخت شناسي

( در جنوب خاور سرزمين ايران در باختر و شمال باختر 8045زمين شناسي بزمان )به شماره  1:100000برگه 

شهرستان ايرانشهر، در حاشيه جنوبي کوير لوت و شمال فرورفتگي جازموريان جاي دارد. مختصات جغرافيايي آن از 

خاوري و از جنوب وشمال به ترتيب به عرض  º60 – º60/  30'هاي جغرافيايي  سمت خاور و باختر به ترتيب به طول

ه در بهار و تابستان گرم و در پائيز و زمستان معتدل شود. آب و هواي اين منطقشمالي محدود مي º28-'30/º27هاي 

است. بارندگي بطور معمول کم و زمان بارش فصل زمستان است. گستره يادشده بدليل شيلي بودن رخساره هاي 

سنگ شناختي و بارندگي کم فاقد پوشش گياهي است. رودخانه بزرگ کاسكين که آب فصلي دارد، آبهاي سطحي 

ودخانه هاي فرعي ديگر آبهاي سطحي بخش باختري برگه را پس از جمع آوري به فرورفتگي بخش خاوري برگه و ر

 رسانند. جازموريان مي

گستره برگه بويژه بخش خاوري آن از نظر راههاي ارتباطي و دسترسي فقير است. جاده آسفالته ايرانشهر به شهرستان 

مان را به آبادي مكسان که در باختر و بيرون از برگه جاي بم از آبادي بزمان ميگذرد. جاده خاکي درجه دو آبادي بز

شود. بخش خاوري سازد. از نظر زمين ريخت شناختي محدوده برگه از دو بخش ناهمسان تشكيل ميمي دارد، متصل

خورده و گسليده با روند محور چين که منطقه کوهستاني و به نسبت مرتفع است و از سنگهاي رسوبي تخريبي چين

جنوب خاور و گسلهاي معكوس با راستاي موازي با محور چين ها تشكيل ، جنوب -ي شمال، شمال باخترخوردگ

ميشود. سازوکار راستالغز راست بر ادامه جنوبي گسل نهبندان يا به گفته ديگر گسل نصرت آباد با راستاي شمال، 

با داشتن مولفه تراستي  رگه جاي دارد،جنوب،جنوب خاور که در حاشيه باختري ارتفاعات بخش خاوري ب -شمال باختر

سبب بالاآمدن بخش کوهستاني خاوري برگه و تشكيل دشت باريكي در کمر پائين گسل در بخش مياني برگه زمين 

شناسي شده است. در بخش باختري برگه سنگهاي آذرين گسترش بيشتري دارند. پاره شمالي اين بخش به دليل 

آذرآواري نئوژن و کواترنر پيشين آتشفشاني بزمان و دگرساني و هوازدگي به نسبت پوشيده شدن از گدازه و سنگهاي 

کم آنها تا اندازه اي چهره ساز هستند. سنگهاي آتشفشاني با حالت افقي يا با شيب خيلي کم برروي واحدهاي قديمي 

نگهاي رسوبي تخريبي و تر جاي گرفته اند. قسمت مياني بخش باختري از سنگهاي مجموعه آذرين نفوذي بزمان و س

کربناته به ديرينه کربنيفر و پرمين تشكيل ميشود. اين گروه سنگهاي رسوبي بعنوان سنگ ميزبان مجموعه آذرين 

نفوذي بزمان در حاشيه توده آذرين جاي دارند و سنگهاي کربناته آهكي و دولوميتي پرمين بدليل نوع رخساره سنگ 

شار حرارتي توده آذرين و بلورين شدن و سخت شدن آنها، واحد چهره ساز قسمت  شناختي و تا اندازه اي بدليل تاثير

مياني از بخش باختري را تشكيل ميدهند. در اين قسمت سنگهاي آذرين گرانيتي به دليل شدت پديده هاي دگرريختي 

ماهوري و کم ارتفاع  مانند فراواني درزه ها و گسل ها و به دنبال آنها شدت هوازدگي و دگرساني، بطور معمول تپه

سازند و براي همين زمين هاي هموار و مي هستند. پاره جنوبي بخش باختري برگه را انباشته هاي مخروط افكنه ها

 دشت را تشكيل ميدهند.

 موقعيت گستره مورد مطالعه در پهنه بنديهاي زمين شناسي و زمين ساختي ايران زمين

توان به دو پهنه نسبت داد. بخش هاي مياني مي زمين شناختي و زمين ساختيبرگه بزمان را از ديدگاه پهنه بنديهاي 

 1:100000و باختري آن که در باختر ادامه جنوبي گسل نهبندان جاي دارد )در گزارش و نقشه برگه زمين شناسي 

د قاره ايران بزمان اين گسل بنام گسل کاسكين معرفي و از آن صحبت خواهد شد(. به حاشيه جنوبي بلوك لوت از خر
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مرکزي تعلق دارد. بخش خاوري برگه به دلايلي که در زير گفته ميشود، در پهنه زمين شناختي و زمين ساختي 

  گيرد.سيستان قرار مي
اين بخش در خاور زون گسلي نهبندان قرار دارد. اين گسل بطور دقيق در محل زميندرز سيستان جاي دارد که پهنه 

 کند. زاهدان را در خاور از پهنه خردقاره ايران مرکزي جدا مي -سيستان يا سفيدآبه

که در خاور گسل نهبندان رخساره هاي سنگي نوع فليش مربوط به دوره پالئوژن پهنه سيستان در بخش خاوري برگه 

 جاي دارد، گسترش خوبي دارد. 
 واحدهاي سنگ چينه اي

 Cs واحد سنگ چينه اي معادل سازند سردر

اين واحد سنگي کهن ترين واحد سنگي است که در بخش باختري ورقه که مربوط به پهنه بلوك لوت است رخنمون 

ند سردر که رنگ هوازدگي خاکستري تيره متمايل به سياه ساز دارد. در جنوب باختر آبادي بزمان واحد سنگي هم ارز

شود. شار حرارتي برخاسته از نفوذ توده آذرين دارد از شيل، ماسه سنگ، ماسه سنگ آهكي و سنگ آهك تشكيل مي

گرانيتي به درون اين واحد سنگي، سبب پيدايش رخساره هاي دگرگوني همبري مانند: آندالوزيت، کرديريت هورنفلس 

و آمفيبول هورنفلس در سنگهاي ميزبان شده است. افزون بر دگرگوني همبري ، الوزيت )کياستوليت( هورنفلسو آند

وجود برگوارگي آشكار و پيشرفته و رخساره هاي دگرگوني ناحيه اي مانند بيوتيت اپيدوت شيست و آمفيبول شيست 

همبري يك مرحله دگرگوني ناحيه اي را نيز دهد که اين واحد قبل از تحمل دگرگوني در اين واحد سنگي نشان مي

زدهايي از واحدهاي سنگي کهن تر مشخص تحمل کرده است. چگونگي همبري زيرين اين واحد بدليل نبودن برون

و پيشرونده  Unconformableنيست. ولي همبري زبرين آن با واحد سنگي هم ارز سازند جمال ناپيوسته 

Transgressive  واحد سنگي معادل سازند جمال بوسيله ماسه سنگ کوارتز آرنيت پايه سنگ است. بدين صورت که

 گيرد. نهشته هاي سازند جمال برروي سنگ هاي دگرگونه ناحيه اي مربوط به کربونيفر قرار مي

 واحدهاي سنگ چينه اي پرمين

 sP واحد سنگي
و پيشرونده  Unconformable ناپيوسته در باختر و شمال باختري آبادي لوترك، واحدهاي سنگي کربناته پرمين بطور

مترکه داراي رنگ هوازدگي قهوه اي تيره و سوخته  50تا  30بوسيله واحد ماسه سنگ کوارتز آرنيت پايه به ضخامت 

 .نشيندمي دارد برروي رخساره هاي دگرگونه واحد سنگي هم ارز سازند سردر

ld واحد سنگي
P 

بوسيله واحد دولوميتي باز بلورين شده  Conformableب واحد ماسه سنگ کوارتز آرنيت بطور هم شي

(Recrystallized) تا بلورين شده (Crystalize) متمايل به  به رنگ نخودي، که در سطح شكست خاکستري روشن

متر است که بوسيله واحد سنگ آهك هاي  250شود. ستبراي اين واحد دولوميتي در حدود سفيد است پوشيده مي

( هستند cm70-40شود. سنگ آهك ها و دولوميت ها متوسط لايه تا ضخيم لايه )مين پوشيده ميخاکستري رنگ پر

هاي آذرين گرانيتوئيدي که در درون آنها تزريق شده در اثر شار حرارتي بلورين شده اند. سنگ و در همبري ها با توده

و سنگواره  Bellerophonبويژه از جنس  Bellerophontidaهاي مرجان ها و شكم پايان از گروه آهك ها داراي سنگواره

 هاي ذره بيني از خانواده فوزولينيدها هستند. 

 سازمان زمين شناسي(  –نتايج مطالعه ديرينه شناسي ميكروسكوپي نمونه هايي از اين واحد سنگ آهكي )ف. وکيل 

 
Nankinella sp. 

Staffella sp.  

Schwagerina sp.  

Parafusullina sp.  

Climinacamina sp.  

Schubertella sp.  

Neoshwagerina sp. 

Polydiexodina sp.  
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Nummuloslegina sp.  

Pseudofusulina sp.  

 دهد. نسبت مي )ldP(را به اين واحد سنگي  Sakmarian -Asselianهاي آشكوب، Early Permianديرينه پرمين آغازين 
dl واحد سنگي

P 
  

ر پيوسته بوسيله واحد چهره ساز سفيد تا کرم رنگ با ستبراي زياد پوشيده ميشود که بيشتر بطو dlPواحد سنگ آهكي 

متر( از واحد  500از دولوميت و سنگ آهك هاي دولوميتي شده تشكيل ميشود. ستبراي اين واحد سنگي )حدود 

کند. سنگ نهشته مي از اين واحد را دشوار )dlP( زيرين بسيار بيشتر است که در پاره اي موارد جدا کردن واحد زيرين

ارز با سازند جمال از ايران مرکزي همتوان از ديدگاه رخساره سنگ شناختي هاي مربوط به پرمين در اين ناحيه را مي

هاي آن شده دانست. تاثير شار حرارتي توده هاي گرانيتي بويژه در نواحي همبري سبب بلورين شدن سنگ نهشته

 است. 
 هاي فليش ائوسنهرخسار

سنگ نهشته هاي تيپ فليش ائوسن در هسته تاقديس برگشته شورو که در حاشيه باختري ارتفاعات بخش خاوري 

نهشته ها که در کل از شيل،  ورقه در کمر بالاي گسل، ترافشارشي کاسكين جاي دارد رخنمون دارند. اين سنگ

را با درون لايه هاي اندکي از ماسه سنگ آهكي و سنگ آهك و کنگلومماسه سنگ دانه درشت کنگلومرائي، سنگماسه

 اند. در محدوده ورقه قابل جدايش 1lfE  ،2lfE ،3lfEشود. به سه واحد سنگي فسيل دار تشكيل مي
1fl واحد سنگي

E 
 مترتشكيل شده است. 600اين واحد از ماسه سنگ با درون لايه هاي شيل و سيلتستون سبز رنگ به ستبراي تقريبي 

هايي از کنگلومرا است ( و در بعضي از افق ها داراي درون لايهcm20-15ماسه سنگ ها و سيلتستون ها متوسط لايه )

  شود.پوشيده مي 2lfEاين واحد بگونه پيوسته و هم شيب بوسيله واحد سنگي 
2fl واحد سنگي

E 
ها تر تشكيل شده است. ماسه سنگم 500تا  400اين واحد از تناوب سامان يافته ماسه سنگ و شيل به ستبراي 

( هستند. رنگ سنگ نهشته هاي اين واحد گرايش به سبز دارند. در بعضي از افق cm70-20متوسط تا ضخيم لايه )

هاي سنگي در اند. رخسارههاي ماسه سنگي دانه درشت از کنگلومرايي دانه ريز کم و بيش آهكي درست شدهها، لايه

هاي شيل ن واحد با هم متفاوت است. بطوريكه در بخشي از واحد اصلي سنگ نهشتهها يا عضوهاي مختلف ايبخش

اي از آيد. در صورتيكه درپارهدهنده اصلي و درون لايه هاي ماسه سنگ تشكيل دهنده فرعي به حساب ميتشكيل

د. اين دسته گيرها يا عضوها ماسه سنگ تشكيل دهنده اصلي و شيل بصورت درون لايه اي درون آن جاي ميبخش

هاي شود که داراي فسيلهايي از سنگ کربناته ديده ميها بطور معمول صخره سازند. درون اين واحد افقاز عضو

هاي ائوسن هستند. اين افق در يال خاوري ناوديس بزرگ کاسكين در بيرون از محدوده ورقه نوموليت و ديگر فسيل

 داراي سنگواره هاي 
Operculina Nummulites striatus.  

Nummulites sp., Dictyoconus, 

Cibicides mexicanus, Fabiana sp. 

 شود. تبديل مي 3flEبه ديرينه ائوسن مياني است. اين واحد به گونه پيوسته به واحد سنگي 
3fl واحد سنگي

E 

 به سبز و شيل سبزاين واحد با ستبرايي شايان توجه از تناوب لايه هاي نازك تا متوسط ماسه سنگ خاکستري مايل 

 و گلوبوژيرين ,.Discocyclina spديسكوسيكلين  Nummulites.sp متر در بردارنده نوموليت 500تا  400به ستبراي 

Globigerina.sp.  به سن ائوسن مياني درست شده است که داراي درون لايه هايي از لايه هاي کنگلومرا و سنگ آهك

 جاي دارد.  2lfEوي واحد سنگي است که با همبري پيوسته و تدريجي برر
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 اليگوسن

sواحد سنگي
O :  اين واحد از ماسه سنگ و شيل هاي سبزروشن متمايل به زرد و مارن و ماسه سنگ قرمز رنگ با

گيرد. درون لايه هاي کنگلومرا درست شده که بگونه ناپيوسته و هم شيب برروي واحدهاي بالايي ائوسن جاي مي

 باشد. مي 600تا  500به دليل فاز فرسايشي که بعد از نهشته گذاري رخ داد متغير و دست پر  sO ستبراي

 ميوسن -اوليگو

lواحد سنگي 
OM:  واحد سنگيsO  در بخش بالا بگونه پيوسته و تدريجي تبديل به يك واحد سنگ آهك مرجان دار

شود. پوشيده مي vsMشود که بطور ناپيوسته و پيشرونده بوسيله واحد تخريبي همراه با اندکي از شيل و ماسه سنگ مي

 .Operculina compalanata, Peneropelis sp., Archais sp اين واحد سنگي داراي سنگواره هاي ذره بيني

Planorbulina sp. ميوسن است. -به سن اوليگو 

vs واحد سنگي
M   

متر تشكيل شده که بطور محلي  600تا  500اين واحد از ماسه سنگ، سيلتستون و کنگلومرايي قرمز رنگ به ستبراي 

بطور پيشرونده و در حاشيه شمالي برگه با درون لايه هاي سنگ ولكانيك بويژه توف پديد آمده است. اين واحد 

ناپيوسته برروي واحد سنگي مربوط به اليگوسن جاي دارد. هر آن جائيكه واحد ولكانيك امكان جدايش داشته، بصورت 

 نمايش داده شده است.  )vM( واحد جداگانه

 sM واحد سنگي

 1500در حدود  اين واحد سنگي در شمال خاور برگه در دو پهلوي ناوديس رخنمون دارد. اين رديف رسوبي ضخامتي

 ات آن ولكانيكــه سنگ هاي دانه درشت و کنگلومراهايي که بيشتر قطعــر دارد و از تناوب ماسـمت 1600تا 

(Volcani clastic) ، سيلتستون و شيل هاي قرمز مايل به قهوه اي است تشكيل شده است. اين واحد بطور پيوسته و

 Ostreaيه هاي نازکي از سنگ آهك که داراي خرده هاي سنگواره تبديل ميشود. درون لا 1rsMتدريجي به واحد سنگي 

شود. در يال باختري ناوديس بزرگ کاسكين که در جنوب بطور محلي نزديك بخش زيرين اين واحد ديده مي، است

ار بصورت دو واحد متمايز از دو بخش متفاوت به شرح زير پديد sMخاوري و ميانه خاوري برگه جاي دارد، واحد سنگي 

 شده است. 

1sواحد سنگي
M 

متر 1200ي سيلتستون و شيل به ستبراي که واحد زيرين است و از کنگلومرا و ماسه سنگ دانه درشت با درون لايه ها

و خرده هاي  Millioilid, gastropodaچهره ساز است. درون لايه سنگ آهك موجود در اين واحد داراي ، درست شده

 Lepidocyclina پوسته دو کفه ايي است. در بعضي جاها در افق هاي سنگ آهكي بخش زيرين اين واحد سنگواره

elephantas تواند باشد. اين بخش مي يافت ميشود که نشانگر ميوسن زيرين و اليگوسن بالايي؟ بودن واحد سنگي

 2sMد و بطور پيوسته و تدريجي بوسيله واحد سنگي نشينمي vsMبطور هم شيب و تدريجي برروي واحد سنگي 

 شود. پوشيده مي

2sواحد سنگي
M 

اين واحد سنگي از ماسه سنگ و سيلتستون و شيل هاي کم و بيش گچ دار درست شده که رنگ آن خاکستري روشن 

 ,Anomalina, Miogypsinaمتر است و با سنگواره هايي از نوع  1500تا  1400متمايل به سبز روشن و ستبراي آن 

Rotalia becarii Globigerina  .به ميوسن زيرين تعلق دارد 
1rs واحد سنگي

M   

بگونه پيوسته و تدريجي بوسيله رديفي از سنگهاي تخريبي دانه ريز قرمز رنگ مانند ماسه  2s,M 1sMواحدهاي سنگي 

اند اين گچ تشكيل شده پوشيده شده سنگ سيلتستون شيل مادستون که با لايه هايي از مارن سبز کمرنگ همراه با

متر بوده و در بالاترين بخش از رديف  100سنگ نهشته ها سخت شدگي متوسط دارند و داراي ستبراي تقريبي 

هاي آندزيتي هايي از توف و لايه هاي نازکي از گدازه هاي بازالتي و گدازهدر جاهاي متفاوت لايه رسوبي اين واحد

توان با افق هاي ولكانيك بويژه افق گدازه آندزيتي که در همين ز سنگ هاي ولكانيك را ميوجود دارد که اين افق ا
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است  Upper Red Formationموقعيت چينه نگاري در ايران مرکزي بصورت درون لايه در داخل سري قرمز بالايي 

 هم ارز دانست.

2rsواحد سنگي
M  

متر است. اين واحد، در شمال خاوري برگه و در هسته  1700تا  1600ضخامت بخش بيرون زده اين واحد در حدود 

 هاي دانه ريز قرمز رنگ مانند ماسه سنگ دانه ريز،ناوديس رخنمون دارد. از ستبراي قابل توجهي از سنگ نهشته

جاي گرفته است. سنگ نهشته هاي  1rsM سيلتستون و شيل درست شده، که بطور پيوسته و تدريجي برروي واحد

 هاي سري قرمز بالايي در ايران مرکزي هستند. هاي سنگ نهشتهنيز شبيه و هم ارز رخساره 2rsMو  1rsM فاين ردي

mواحد سنگي
M 

گرانيتي رخنمون دارند و از زدهاي توده هاي آذريناين واحد سنگي در بخش باختري برگه در حاشيه جنوبي برون

يل به صورتي روشن تشكيل شده که بطور محلي داراي درون مارن، مارن هاي گچ دار و ماسه سنگ به رنگ کرم متما

ي ـز بالايـاره هم ارز سري قرمــه نگاشتي و نوع رخسـراست. اين واحد از نظر موقعيت چينــه هاي کنگلومــلاي

Upper Red Formation  .است 

cواحد سنگي
Pl 

 بطور ناپيوسته و پيشرونده 1rsMدر ناوديس کاسكين و در پهلوي باختري آن، سنگ نهشته هاي واحد سنگ 

Transgressive & Disconformable  بوسيله سنگ نهشته هاي واحد سنگيcPl  ،که از تناوب کنگلومرا، ماسه سنگ

شود. اين سنگ نهشته ها داراي سختي کم و در بالا از ميزان ماسه تشكيل شده، پوشيده مي (mudstone)گل سنگ 

 شود. سنگ و مادستون آن کاسته شده و بر ميزان کنگلومرا افزوده مي

هاي ولكانيك و ماسه سنگ تيپ فليش است و ديرينه هاي آهكي ائوسن، سنگهاي اين کنگلومرا بيشتر از سنگقلوه

 شود. در نظر گرفته مي Plioceneارز  اين واحد هم

cواحد سنگي
PlQ 

هاي کوهزايي هاي کهن در پاي ارتفاعات بدنبال باز پسين حرکتهاي مخروط افكنهاين واحد سنگي از ته نشست نهشته

تا بسيار ضعيف  در ناحيه مورد مطالعه تشكيل شده که رخساره سنگ شناختي آن را کنگلومرا با جور شدگي ضعيف

 نشيند. تر ميدهد که بصورت ناپيوسته و پيشرونده بر روي واحدهاي کهنمي سخت خيلي کم تشكيل و با
  Igneous Rock Unites واحد هاي سنگي آذرين

زمين ساختي صفحه  -اين واحد در بخش باختر برگه يا به بيان بهتر در آن بخش از برگه که در پهنه زمين شناسي

 لوت از خردقاره ايران مرکزي جاي دارد، قرار گرفته است. 

dvواحد سنگي
M 

اي داسيتي اين واحد کهن ترين واحد سنگي از فعاليت آتشفشاني، آتشفشان تفتان، در اين برگه است که از سنگه

شود. برون زدهاي واحد يادشده از سنگ نهشته هاي آذرآواري در شمال آبادي آسان آذرآواري و گدازه تشكيل مي

 شوند. کوك ديده مي
dvواحد سنگي

MPl 

شود که از گدازه توف، بوسيله واحد سنگي آتشفشاني اسيدي گسترده تري پوشيده مي dvMواحد سنگي آتشفشاني 

برش هاي ولكانيكي داسيتي برنگ کرم، نخودي و سفيد تشكيل شده است. در داخل اين واحد سنگي بطور محلي 

خشي از آن را هم ب dvMشود. اين واحد سنگي که واحد سنگي درون لايه هايي از گدازه هاي بازالتي هم ديده مي

 دهد. کهن ترين واحد سنگي آتشفشاني بزمان در گستره برگه است. مي تشكيل
baواحد سنگي

Pl 

اين واحد سنگي بيشترين گسترش را در بين واحدهاي سنگي آتشفشاني بزمان در گستره برگه بزمان و هم در برگه 

اراست و از گدازهاي تيره رنگ متوسط سازمان زمين شناسي( د -زمين شناسي مگسان 1:100000آن )برگه  باختر
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(intermediate( و بازيك )(basic مانند: بازالت هاي اوليوين و پيروکسن دار، گدازه هاي آندزيتي و هيالو آندزيتي

 تشكيل شده است. 

 قرار )dvMPl( درجه برروي واحد آتشفشاني اسيدي زيرين 15گدازه هاي اين واحد سنگي با شيب ملايم حدود 

د. روانه هاي بازالتي اين واحد در خاور و جنوب خاوري و جنوب آبادي بزمان با شيب ملايم برروي رخساره گيرمي

 نشيند. مي هاي گوناگون سنگ هاي گرانيتي و مارن هاي ميوسن بصورت پوش سنگ
aواحد سنگي

PlQ 

ني با رنگ هوازدگي قهوه اي را واحد سنگي آتشفشا baPlدر شمال و شمال باختر آبادي بزمان واحد سنگي آتشفشاني 

درجه  10پوشاند. شيب گدازه هاي اين واحد خيلي کم و از مي مايل به صورتي تيره با ترکيب آندزيت يا هيالوآندزيت

 کند. تا حالت افقي تغيير مي

bواحد سنگي
Q 

بيش افقي پوشيده  بوسيله گدازه هاي بازالتي تيره رنگ کم و baPlدر شمال باختر آبادي بزمان واحد سنگي آذرين 

خاکستري تيره دارند. از سمت شمال گسترش اين گدازهاي شود که اين بازالت ها اوليوين دار و رنگ هوازدگيمي

يابد. از رخساره هاي سنگي بازالت و آندزيت باختري پايان مي -بازالتي به يك گسل عادي و خطي با راستاي خاوري

ان چند نمونه جهت تجزيه شيميائي عناصر پايه، فرعي و کمياب به منظور بازالت اين واحدهاي سنگي آتشفشاني بزم

شناخت نوع ماگما و جايگاه تكتونوماگمايي آنها، برداشت شده است که حكايت از ترکيب کالك آلكالن با پتاسيم 

 متوسط آنها دارد. 
cواحد سنگي

Q 

 bQ?و  dv, MPlba, Pl aPlQ واحدهاي سنگي گامه هاي آتشفشاني بزمان که رخساره هاي سنگ شناختي آنها، بعنوان

بيان شد بوسيله ستبراي قابل توجهي از سنگ نهشته هاي کنگلومراي دانه درشت با سخت شدگي ضعيف و آب برهاي 

شوند. قسمت بالاي اين مخروط ها و يا نهشته ها مربوط هاي لاهار پوشيده ميهاي ولكانيكي و رخسارهعميق و برش

آتشفشان تفتان است که در شمال و خارج ازگستره ، يبه مخروط افكنه ها به سمت شمال و به سمت قله هاي آتشفشان

 -برگه قرار دارند و گسترش سنگ نهشته هاي اين مخروط افكنه ها از سمت جنوب به گسل عادي که روند خاوري

 يابد. مي باختري دارد و در شمال آبادي بزمان در شمال باختر برگه جاي دارد، پايان
mواحد سنگي

Q 

که از آبادي لوترك به آبادي ايدر جنوب باختري آبادي بزمان قرار دارد در راستاي آبراهه در جنوب آبادي لوترك که

هاي کربنيفر و پرمين تشكيل که از سنگ نهشتهاي، حد فاصل ارتفاعات دو سوي آبراههمادر مكسان در جريان است

گچ دار به رنگ کرم متمايل به سفيد  هاي گل سنگ و مارن کم و بيشتا سنگ نهشته شده، انباشته از پهنه نهشته ها

است که گسترش قابل توجهي دارد. لابه بندي در اين واحد سنگي افقي و در پاره اي از افق ها درون لايه هاي 

اي کنگلومراي دانه ريز هم وجود دارند. سنگ نهشته هاي اين واحد سنگي که مربوط به يك حوضه رسوبي بسته درياچه

 رسد. متر مي 15شود و حداکثر ضخامت آن در حاشيه رودخانه به بوسيله رودخانه بريده مي(Lake deposits)  است
tv واحد سنگي

Q     
در باختر و جنوب باختري آبادي لوترك سنگ نهشته هاي سفيد مايل به کرم رنگ تراورتن سطح دشت را در کناره  

 اند. سطح کم ارتفاع ناهمواري را بوجود آورده پوشانند و، ميکندکه لوترك را به مكسان وصل ميايهاي جاده
1fواحد

Q  
ها هاي پايان دوران سنوزوئيك يا کواترنري انباشته هاي مربوط به کهن ترين مخروط افكنهاز بين نهشته و سنگ نهشته

گيرند. به دليل گسترش به نسبت وسيع آنها، وجود آب برهاي هاي آتشفشاني تفتان سرچشمه ميکه از فرسايش گدازه

 تر و آشكارترند. هاي آبرفتي در گستره برگه مهمبه بقيه نهشته عميق و فراوان در آنها و ارتفاع بالاتر آنها نسبت

هاي هاي آن که بيشتر از سنگدر جنوب و جنوب خاوري آبادي بزمان رنگ اين نهشته ها به دليل جنس تشكيل دهنده

هاي افكنه بازالتي و آندزيتي است تيره رنگ و خيلي دانه درشت است. در کمر پائين گسل کاسكين انباشته هاي مخروط
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تر هاي فليش، رنگ روشنهاي آن از رخسارههم زمان با اين مخروط افكنه هاي کهن به دليل سرچشمه گرفتن سازنده

 اي دارند. هاي هوايي و ماهوارهاي در روي عكسقهوه

2f واحد
Q 

د. ولي ارتفاع آنها و افكنه ها بيشتر در جنوب باختري ورقه گسترش دارنانباشته هاي مربوط به اين دسته از مخروط

 هاي موجود در آنها از مخروط افكنه هاي کهن تر کمتر است. عمق و شدت آب بر
3f واحد

Q 
  شود.ها را شامل ميترين مخروط افكنههاي جواناين واحد انباشته

fl واحد
Q 

هاي رودخانه اصلي بزمان را که با روند شمال جنوبي در حد فاصل در نيمه خاوري هاي سيلابي کنارهاين واحد نهشته

 سازد. شود و اين رودخانه آبهاي سطحي را به فروافتادگي جازموريان روانه ميو باختري برگه قرار دارد شامل مي

al واحد
Q  

  گيرد.مي در برآبرفت هاي مربوط به کف رودخانه ها را 
 هاي آذرين نفوذي بزمانمجموعه سنگ

هاي شمال فروافتادگي در بلندي، زمين ساختي ايران مرکزي -اين مجموعه در حاشيه جنوبي پهنه زمين شناسي

جازموريان، قرار دارد که به علت شدت هوازدگي از برجستگي ملايمي برخوردارند. اين مجموعه داراي ساخت حلقوي 

هاي گرانيتي پورفيريتيك تشكيل يافته هاي بازيك به مقدار کم در حاشيه و قسمت اصلي از سنگاست که سنگ

نگاري ديرينه مجموعه بزمان به دليل قطع کردن سازندهاي سردر )کربونيفر( و جمال )پرمين( است. از ديدگاه چينه

هم ارز  )mM(هاي واحد سنگي تهزمين شناسي بزمان و پوشيده شدن بوسيله سنگ نهش 100000:1در گستره برگه 

بالايي باشد. نتيجه سن سنجي که به روش  -سري قرمز بالايي است و بايد جوانتر از پرمين و کهن از ميوسن مياني

Rb/Sr ه )گزارش ــن اين مجموعه آذرين نفوذي انجام گرفتــاري از نمونه هاي گرانيت و گرانيت آلكالــبرروي شم

ميليون سال و براي مسكويت   74 2فاطمه پورحسيني( ديرينه ظاهري ، 1363 -ورسازمان زمين شناسي کش 53

1استرانسيم صورت گرفته سن معادل  -که به روش روبيديم هاي جداشده از گرانيت هاي آلكالن  ميليون سال  64

دهد که با توجه به جوانتر بودن تشكيل مسكويت در گرانيت با سن ايزوکرون گرانيتوئيدها هماهنگي دارد که به مي را

 شود. اواخر کرتاسه پسين و اوايل پالئوسن مربوط مي

هاي سنگ شناختي با ترکيب گوناگون از گروه سنگهاي گابرويي تا گروه سنگهاي گرانيتي آلكالن در اين مجموعه گروه

 (.1363ر دارند که تشابه بين ترکيب کاني شناختي و بافت اين گروه ها مويد هم ماگما بودن آنها است. )پورحسيني قرا

( سنگهاي مجموعه آذرين بزمان همگي غني از آلومينيوم هستند. تيپ 1363از ديدگاه ژئوشيميائي )پورحسيني 

نشان  Ti/Zr , Zr/Yاين مجموعه از جمله اندکس  هاي محاسبه برايماگماي آنها کالك آلكالن و آلكالن و اندکس

به احتمال زياد تفريق بلوري در توسعه اين مجموعه دخالت داشته است. در اين گزارش )پورحسيني  دهد کهمي

( مجموعه نفوذي بزمان را به زون فرورانش جنباي مكران مرتبط دانسته که ماگماي کالك آلكالن آن در رابطه 1363

( اين 1363اقيانوسي در امتداد زون فرورانش مكران توليد شده است. در اين گزارش )پورحسيني  با مصرف پوسته

ماگماتيسم را که در جنباي قاره اي ايران مرکزي صورت گرفته با ماگماتيسم کمان آذرين نوع آند مشابه داشته است. 

وردگي شده که فرجام آن خردشدگي و مجموعه آذرين نفوذي بزمان در اثر دگرريختي به شدت دچار درزه و گسل خ

 هاي اين مجموعه است. نتيجه اندازه گيري اين درزه ها نشان ميدهد که اين درزه ها دو دسته هستند: هوازدگي سنگ

جنوب، جنوب خاور با شيب به سمت خاور و شمال خاور و دسته اي ديگر با  -شمال باختر، دسته اي با روند شمال

 باشد.جنوب، جنوب باختر و شيب به سمت جنوب و جنوب خاور مي –روند شمال، شمال خاور 
 گروه سنگهاي گابرويي

سنگهاي گابرويي بصورت برونزدهاي کوچكي در شمال خاوري و جنوب، جنوب باختري آبادي مادر مكسان برونزد 

روني است. ترکيب دارد. رنگ هوازدگي آنها در روي زمين و عكس هوايي تيره تر از بقيه واحدهاي سنگي آذرين د
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کنند. بافت مونزوگابرو تا آمفيبول گابرو تغيير مي -سنگ شناختي اين دسته از سنگ ها از مونزوديوريت گابرو

 -ميكروسكوپي آنها گرانولار تا پوئي کليتيك داراي پلاژيوکلازهاي شكل دار تا نيمه شكل دار با ترکيب اوليگوکلاز

هاي دهند. فلدسپاتهاي سريسيت، کلريت، کلسيت و اپيدوت تجزيه نشان مي آندزين تا لابرادوريت است که به کاني

سازند که بلورهاي شكل دار پلاژيوکلاز، کلينوپيروکسن بيوتيت بصورت مي آلكالن بلورهاي بي شكل و درشت را

از ناحيه  دهد که بطور معموليانكلوزيون در آنها موجود است. کاني کلينوپيروکسن بلورهاي بي شكل را تشكيل م

شوند. کاني مي ها و شكستگي ها به اکسيدهاي آهن تجزيه ميشوند. اين بلورها به بيوتيت و کلريت نيز تجزيهرخ

شوند که به اکسيدهاي آهن و ها از بلورهاي صفحه اي بي شكل تا کشيده تشكيل ميبيوتيت در اين دسته از سنگ

دهد که بلورهاي شكل دار نبلند بلورهاي درشت را تشكيل ميکلريت تجزيه ميشوند. در هورنبلند گابرو کاني هور

پلاژيوکلاز و کلينوپيروکسن را در بر گرفته است. وجود زينوليت هاي بزرگ و کوچك اين توده هاي گابرويي در داخل 

د نشان هاي مونزوديوريتي و کوارتز مونزوديوريتي تا کهن ترين گروه سنگهاي گرانيتوئيدي اين ناحيه هستنگروه سنگ

 هاي گابرويي کهن ترين واحد سنگ آذرين دروني در اين ناحيه است. دهد که سنگمي
 mdگروه سنگهاي ديوريتي 

سنگهاي اين گروه در حاشيه توده اصلي بزمان جاي دارد و نسبت به ساير گروههاي گرانيتوئيدي از برونزد و گسترش 

مونزوديوريت تا کوارتز ديوريت در تغيير است. مطالعه سنگ  کمتري برخوردار است. ترکيب سنگ شناختي اين گروه از

 -دهد که سنگهاي اين گروه داراي بافت گرانولار دانه درشت داراي کاني هاي پلاژيوکلاز )آلبيتمي شناختي نشان

موعه حجم کلي سنگ( است. اين مج %5آمفيبول هورنبلند و کوارتز به مقدار کم )حدود ، اوليگوکلاز( فلدسپار آلكالن

کاني شناختي را کاني هاي فرعي اسفن آپاتيت و کاني هاي تيره و کاني هاي ثانويه حاصل از تجزيه فلدسپارها و 

هاي ديوريتي زينوليت کنند. در داخل سنگآمفيبول، مانند اپيدوت و کاني هاي فيلوسيليكاته رس و ميكا همراهي مي

دار مسكويت ارتوز –. همچنين ماگماهايي از گرانيت آلكالن بيوتيت شودهاي از گابرو در اندازه کوچك و بزرگ ديده مي

هايي اند. در برخي جاها مانند خاور آبادي جك جهت يافتگي يا ليتاژ در کانيوآپوفير، تزريق شدهبصورت دايك

 دهندکه کم و بيش حالت نايسيته دارد. فرومنيزين و فلسيك از خود نشان مي
1نبلند دار گروه گرانيت بيوتيت و هور

gr 

هاي اين گروه از مجموعه توده نفوذي بزمان گسترش زيادي در ناحيه مورد مطالعه دارند. در مطالعه ميكروسكوپي سنگ

اين گروه از سنگها داراي بافت گرانولار داراي کانيهاي پلاژيوکلاز، فلدسپات هاي آلكالن، کوارتز بيوتيت و آمفيبول نوع 

ه را کاني هاي فرعي اسفن آپاتيت و کاني هاي تيره و کاني هاي ثانوي فيلوسيليكاته هورنبلند هستند. اين مجموع

کنند. در داخل همراهي مي، کلريت( و اپيدوت، حاصل ازتجزيه کانيهاي فلدسپات و کاني هاي بيوتيت -)رس ميكا

صورتي رنگ حاوي ارتوز و کوارتز  آلكالنهاي کوچكتر از گرانيتيها و تودهدار زبانهتوده هاي گرانيت بيوتيت هورنبلند

 اند. و بيوتيت به مقدار کم نفوذه کرده
2گروه گرانيت بيوتيت دار 

gr 

هاي گرانيتي يكي از گسترده ترين واحدهاي سنگي مجموعه آذرين نفوذي بزمان است رنگ هوازدگي اين گروه از سنگ

هاي اين گروه گرانولار سنگ سط است. بافتهاي گرانيتي سفيد تا خاکستري روشن و دانه متواين گروه از سنگ

کلتيك و داراي کاني هاي فلدسپات آلكالن پلاژيوکلاز، مسكويت ثانويه و بلورهاي صفحه اي شكل درشت و پوئيدانه

بيوتيت است، که به کلريت و اکسيدهاي آهن در حال تبديل شدن هستند. کاني هاي فرعي مانند آپاتيت و کاني هاي 

هاي اصلي کاني هاي ثانويه مانند کاني هاي رسي، سريسيت، اپيدوت کلريت و اکسيدآهن، مجموعه کاني تيره همراه با

هاي گرانيتي بيوتيت مسكويت دار داراي هاي برداشت شده، سنگکنند. در خاور توده اصلي بزمان نمونهرا همراهي مي

 بلورهاي بي شكل کاني گرونا هستند. 

هاي دگرگوني ناحيه اي سازند سردر باشد که قبل از تواند ناشي از پديده هضم سنگيم هاکاني گرونا در اين سنگ

اي را تحمل از پرمين دگرگوني ناحيهدگرگوني همبري در اثر شارژ حرارتي مجموعه آذرين نفوذي بزمان در دوره پيش
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هايي از سنگهاي ديوريتي به ابعاد مسكويت دار که حاوي زينوليت -هاي گرانيتي بيوتيتکرده بودند. در داخل سنگ

(d<10 cm) رسد آپوفيزهايي از گرانيت آلكالن اورتوزدار تزريق شده است.مي 

3 گروه سنگهاي گرانيت پورفيروئيد
gr 

ها گسترش کمتري شود و نسبت به ساير گروهن ديده ميسنگهاي اين گروه که در جنوب و جنوب خاور آبادي بزما

 3تا  2دارد در نمونه دستي، بافت دانه درشت و ساخت پورفيروئيدي دارند. فلدسپات ها شكل دار و اندازه آنها به 

 رسد. سانتي متر مي

ارتوزپرتيتي و ميكروکلين در مطالعه ميكروسكوپي ميزان فلدسپات آلكالن فراوان و از بلورهاي بي شكل و درشت ارتوز، 

اند. کاني پلاژيوکلاز بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار که به کاني هاي رسي و سريسيت تجزيه ميشوند درست شده

دهند. بلورهاي پلاژيوکلاز هاي سريسيت و اپيدوت تجزيه و يا جانشيني نشان ميآلبيت و اليگوکلاز هستند، که به کاني

شوند. بلورهاي کاني کوارتز، متوسط تا درشت بي شكل و داراي خاموشي دسپات تبديل مياز حواشي به آلكالي فل

شود. کاني ها به صورت بافت ميرمكيتي ديده ميموجي هستند. هم رشدي کوارتز،فلدسپات در اين گروه از سنگ

، فرعي آپاتيتشوند. کاني هاي مسكويت و بيوتيت بصورت بلورهاي صفحه اي متوسط و درشت در سنگ ديده مي

هاي رسي و سريسيت کلريت، اپيدوت و کلسيت و کاني هاي اصلي سنگ را زيرکن و کاني هاي ثانويه شامل کاني

 کنند. همراهي مي

 زمين شناسي بزمان  1:100000زمين ساخت و زمين شناسي ساختماني برگه 

 1:100000ره برگه ــشود گسته ميل کاسيكن شناختـادامه جنوبي روند گسل نه غربي که در اين برگه بنام گس

درز سيستان د. گسل کاسكين بر محل زمينــکننزمين شناسي بزمان را به دو بخش خاوري و باختري تقسيم مي
(Sistan Suture Zone Camp V.E., Girffis, R.J, 1982 Tirrule. R., et al 1983) 

جنوب  -شمال خاور به باختر –خاور  Vergene شاري بامنطبق است. سازوکار گسل راستالغز راست بر، داراي مولفه ف

هاي تخريبي اوليگوسن تا ميوسن پوشيده هاي فليش ائوسن و سنگ نهشتهباختر، بخش خاوري برگه را که از رخساره

سازد. اين بخش از شود. از بخش باختري آن لبه جنوب خاوري بلوك لوت از خرد قاره ايران مرکزي هست جدا ميمي

قعيت جغرافيايي در شمال فروافتادگي جازموريان و از نظر جايگاه زمين ساختي در شمال زمين درز شمالي نظر مو

مكران قرار دارد. در اين بخش سنگ نهشته هاي حوضه رسوبي درياي کم عمق تشكيل دهنده پوسته قاره اي ايران 

هاي شناخته شده ختي همانند رخسارهمرکزي مربوط به دوران هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك با رخساره سنگ شنا

جمله سازندهاي سردر و جمال در سازندهاي مربوط به پالئوزوئيك و مزوزوئيك ايران مرکزي رخنمون دارند که از آن

نايبند، ، سرخ شيل، شتري، بزمان و سازند شيرگشت، نيور، پادها، بهرام، شيشتو، جمال 1:100000گستره برگه 

توان مي ( که در باختر برگه بزمان جاي دارد را1383مگسان )وحدتي  1:100000ه برگه شمشك و تيزکوه، در گستر

نام برد. وجود دگرگوني ناحيه اي در سنگ نهشته هاي سازند سردر و پيشروي نهشته هاي سازند جمال بطور ناپيوسته 

 -فاز کوهزايي اواخر کربونيفر برروي واحد سنگي سردر همانند پاره اي ديگر از جاهاي ايران مرکزي نشانگر عملكرد

پيش از پرمين همراه فرايند دگرگوني در اين بخش از خردقاره است. اين بخش باختري يا به بيان ديگر لبه جنوبي 

پوسته قاره اي خردقاره ايران مرکزي که در شمال فروافتادگي جازموريان و از نظر موقعيت زمين ساختي در شمال 

 ر دارد. زمين درز شمالي مكران قرا

Inner ophioliteZone  (1968)اشتوکلين Neothethyse  

درز مكران بعنوان لبه قاره اي جنباي ايران مرکزي در فرآيند فرورانش پوسته اقيانوسي عربستان )عمان( در طول زمين

از کرتاسه فعال بوده است که مجموعه نفوذي بزمان به سن کرتاسه پسين نتيجه حرکت سريع پوسته اقيانوسي 

 بوده است. عربستان )عمان( به زير لبه همين قاره جنباي ايران مرکزي 

هاي ادامه فرآيند فرورانش در پوسته اقيانوس پهنه مكران پس از کرتاسه در زمان مربوط به سنوزوئيك که با پديده گوه

همراه بوده است، سبب شده که با وجود عقب نشيني لبه مكران و گوه هاي بهم  Accretionary Prismبهم افزوده 
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آتشفشاني بزمان بصورت کمان ، فعاليت هاي آتشفشاني کالك آلكالنافزوده آن بسوي جنوب در اين دوره زماني 

ماگماتيك در اين بخش از لبه قاره اي جنباي ايران مرکزي صورت گيرد. چشمگيرترين تغيير شكل هاي ساختماني 

است، که با  Post Plioceneهاي کوهزايي پس از پليوسن گستره برگه زمين شناسي بزمان مربوط به حرکت

هاي با سازوکار دوگانه )مولفه راستالغز همراه با مولفه راندگي(، همراه است. تشكيل دگي و گسلش بويژه گسلخورچين

هاي تراستي جداشده از آن مربوط به اين فرآيند تغيير شكل گسل راستا لغز راست برکاسكين با مولفه تراستي و گسل

کواترنر در کمر پائين گسل کاکسين دست  -پليوسن CPlQ است. قرار گرفتن نهشته و سنگ نهشته هاي کنگلومرايي

 کم نشانگر فعال بودن آن درزمان پليوسن پيش از پليوسن پاياني است. 

اند، ها که در اين مرحله از تغيير شكل )حرکات قبل از پليوسن پاياني( در بخش خاوري تشكيل شدهچين خوردگي

محوري آنها، شمال باختر جنوب خاور است. اين چين ها  بطور معمول داراي ميل محوري دوسويه و راستاي سطح

داراي پهلوهاي نامتقارن و در پاره اي موارد داراي پهلوهاي برگشته و گسليده از نوع گسل هاي واژگون هستندکه 

دهد. يكي از نتايج جنوب باختر را نشان مي -شمال خاور به سمت باختر -از سمت خاور (Vergence) جهت گرايش

و گدازه هاي  aPlQ هاي آتشفشاني جوان و گدازه هاي آندزيت و هيالوآندزيتتي در بخش باختر برگه که سنگدگرريخ

آتشفشان بزمان را در گستره برگه را تغيير شكل داده دسته گسل هاي راستالغز راست بر با راستاي  bQ اوليوين بازالت

ر کهورك که در بالاي آبادي نصرت آباد )واقع در مسير جنوب باختر هستند که با گسل راستالغز راست ب -شمال خاور

مگسان واقع در باختر برگه  1:100000جاده بم به زاهدان( از گسل نه غربي جدا و به سمت جنوب باختر )داخل برگه 

 کند. بزمان( ادامه پيدا مي

نهشته هاي  Lineamentجابجائي در طول آن دسته از گسل سبب جابجائي مسيل رودخانه ها و تشكيل خطواره 

 شود. مي آبرفتي دشت شمال فروافتادگي جازموريان

 جنوب خاور -عملكرد اين دسته از گسل ها موازي کهكورك سبب تشكيل دسته گسل ديگري با روند شمال باختر

راواني شود که سازوکار حرکتي و راستالغز لغز چپ بر دارد. پراکندگي و آرايش اين دو دسته گسل در سطح برگه و فمي

دسته گسل هاي موازي کهورك و انحناي پاياني اين دسته گسل ها و تمايل آنها در خميدگي به سمت روند تنش 

نشان از سازوکار برشي در لبه زمين درز سيستان در محل نصرت آباد  Maximum Principle stress بيشينه اصلي

سبب جابجائي در مسيل آبراهه ها شده که اين  دارد. گسل راستالغز چپ بر همانند گسل هاي موازي گسل کهورك

 شود. جابجائي بصورت خطواره در نهشته هاي دشت ديده مي

باختري و شيب به  -گذشته از اين دسته گسل هاي راستالغز، گسل عادي به نسبت بزرگي با روند تقريبي خاوري

اي از واحدهاي سنگي گسترش پارهرسد سمت شمال در حاشيه شمالي بخش باختري برگه وجود دارد که بنظر مي

کنند. همچنين در اين بخش باختري از برگه زمين شناسي روند محور چين ها در سنگ مي را کنترل c,QbQ نظير

جنوب باختر است. اين در حاليست که سنگ نهشته هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك  -پالئوزوئيك شمال خاور نهشته هاي

دارند و ادامه باختري سنگ نهشته هاي برگه بزمان هستند داراي چين خوردگي با روند  که در برگه بزمان برونزد

تواند ناشي از مي جنوب خاوري دارند. علت اين تغيير روند محور چين ها –جنوب  -شمال باختر، محوري شمال

 عملكرد گسل ها باشد. 

 زمين شناسي اقتصادي

زايي بزمان نشان داده که هيچگونه کانيزمين شناسي  1:100000گه هاي زمين شناسي انجام شده در گستره بربررسي

عناصر فلزي در اين برگه صورت نگرفته و هيچ نوعي از خاك هاي صنعتي در اين محدوده وجود ندارد. تنها قابليت 

الين معدني که ممكن است در اين برگه با وجود دوربودن به مراکز استان ها فقط سنگ هاي کربناته پرمين کريست

)دگرگوني همبري(، و توف هاي آندزيتي و هيالوآندزيتي صورتي رنگ مربوط به آتشفشان تفتان است که در يكي دو 

سال اخير بهره برداري و استخراج اين دو نوع سنگ به عنوان سنگ ساختماني مورد استقبال بخش خصوصي قرارگرفته 

 پذيرفته است. ولي تاکنون هيچ گونه اقدام عملي در اين مورد انجام ن


